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  دیالکتیک عشق در اشعار فخرالدین عراقی
  *مروج افکار ابن عربی

 
  ** احمد فرشبافیان         

  چکیده 
که آفرینش هستی بر آن عشق یکی از مفاهیم کلیدي در عرفان ابن عربی است 

استوار شده است. ابن عربی منطق و روش مخصوص به خود را براي بیان حقایق 
را براي شیوه  "دیالکتیک عشق"عشق دارد به همین دلیل هانري کربن عنوان 

داند که حقیقتش آشنا نیست اما برد. وي عشق را ذوقی میابن عربی به کار می
ادراك است، پس حقیقت مجهولی ندارد زیرا  چون به وسیله ذوق و چشیدن قابل

) فخرالدین عراقی از 47-46: 1394پور، به علم حضوري دریافتنی است. (فرهانی
جمله شخصیت هایی است که به ترویج افکار ابن عربی اهتمام داشته است، 
عراقی اندیشه هاي ابن عربی را در باب عشق در آثارش از جمله لمعات ، عشاق 

او گاه راوي اندیشه هاي ابن عربی در  ات به خوبی منعکس کرده است ،نامه و غزلی
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کند. دراین این زمینه است و گاهی کشف و شهود خود را در زمینه عشق بازگو می

در زمینه عشق در غزلیات عراقی بازیابی را هاي ابن عربی مقاله سعی شده اندیشه
  کنیم.

ه تطبیق آرا و اندیشه هاي محوري این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا ب
ابن عربی و عراقی در زمینه عشق می پردازد و یکی از مهم ترین یافته هاي 
پژوهش این است که غزلیات عراقی تحت تاثیر دیالکتیک عشق ابن عربی است و 

  تفاوت عمده آن ها در نحوه ي بیان شاعرانه و زبان تخیلی عراقی می باشد .
  

 تیک، عشق، ابن عربی، عراقی، غزلیات، محبتدیالک واژگان کلیدي:
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  مقدمه
عشق معنایی گسترده و چند سویه دارد که از یک سو به انسان و از دیگر سو بـه   

خدا منسوب است. حقیقت عشق مفهومی اساسی در ادبیـات عرفـانی اسـت کـه سـیر      
سیر تطور  هر چند در ، کندتحولات انسان و سلوك به سوي تعالی و تکامل را بیان می

اما مراتب و مراحل عشق بر اسـاس   اندیشه هاي عرفانی، عشق از مفاهیم بنیادین است،
باشد و هر عارف یا متفکري بر مبنـاي تجربـه  عرفا متعدد و متنوع می تجارب گوناگون

کرده اسـت. بـدون تردیـد ابـن عربـی تأثیرگـذارترین        بنديهاي شخصی آن را تقسیم
، ابـداعات و  ابتکـارات او در عرفـان حـائز     ز خود بودهبعد اشخصیت عرفان اسلامی 

هاي متعدد در این باره در جلد دوم کتـاب  اهمیت است. وي علاوه بر رسالات و کتاب
فتوحات مکیه، بحث مفصلی درباره عشق دارد.ابن عربی پس از ورود به بحث عشق به 

و عشـق را شـربی   این نتیجه می رسد که عشق  تعریف پذیر نیست و باید آن را چشید 
مدام می داند که هرگز سیرابی در پی ندارد. بعد از ابن عربی تمام اندیشـمندان عـارف   
به نوعی از آراء و عقاید او متأثر بوده اند در این میـان فخرالـدین عراقـی بـه واسـطۀ      
صدرالدین قونوي از شاگردان ابن عربی با نظریات وي آشنا شد و در آثارش بـه تبیـین   

معـات اسـت و غزلیـاتش    همترین اثر عراقی در این زمینـه ل وي پرداخت. م هاياندیشه
  هاي ابن عربی در زمینۀ عشق است.انگار بیان شاعرانۀ اندیشه

مـن در زبـان   «گوید: اي که بر دیوان عراقی نوشته است میسعید نفیسی در دیباچه
این اندازه دلیـر   شناسم که مانند فخرالدین عراقی در بیان عشق تافارسی شاعري را نمی

هـاي دیگـر تـا ایـن انـدازه      حتـی در ادبیـات زبـان    باك و بلندپرواز بوده باشـد. و بی
  )38: 1363بلندپروازي در بیان عشق دیده نشده است.(نفیسی، 
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هاي کلیدي مکتب ابن عربی و عرفان هدف مقاله این است که یکی از آموزه
این دیالکتیک چگونه در غزلیات  اسلامی یعنی عشق را بهتر درك کنیم و نشان دهیم
  عراقی و به تبع آن در غزل فارسی نمود یافته است.

 
  عشق از دیدگاه ابن عربی:

داند که خداوند خود را بدان توصیف نموده  و  ابن عربی محبت را مقامی الهی می
  داند:نهاده است. وي اساس هستی را محبت و عشق می» ودود«نام خود را 

  ن اشباهـا عیـه ولسنـا و فیـالحق حیث یري        فینبالحب صح وجوب 
  )78(ابن عربی: بی تا، باب 

گیرد، در هر کجا، چه در معنی: واجب الوجود بودن خدا، به وسیلۀ عشق انجام می
  )1380:18ما و چه در او، که عشق دیده شود (تحریرچی، 

گیـرد  در بـر مـی   عربی عشق الهی چنان گسترده است که تمام وجود رااز نظر ابن
اي دانـد و رابطـه خداونـد و عـالم را رابطـه     وي جهان هستی را زاییده عشق الهی می

  ).1394:73کند. (فراهانی پور، عاشقانه توصیف می
وي براي محبت سه مقام حب الهی، حب روحانی، حب طبیعی و چهار لقب به 

  شرح زیر قایل است:
هاي عوارض. در ایـن میـان   تیرگیبه معنی خلوص در قلب و صفاي آن از » حب«

 دوستدار هیچ غرض و اراده اي در برابر محبوب خود ندارد.

»که برگرفته از اسماء حق است و این صفت در او پایدار است.» ود 

» والذین آمنوا اشـد حبـاالله  «شکل افراطی محبت  است که خداوند در آیه » عشق«
 ) به آن اشاره کرده است. 165(بقره/ 



     127                                                          دیالکتیک عشق در اشعار فخرالدین عراقی 
 

سپردن تمام اراده به محبوب، و تعلق به اوست در اولین چیزي که در  که» هوي«
  قلب حاصل می شود.

تـوان بـه معرفـت    در دیالکتیک عشق ابن عربی، بدون عشق و دوست داشتن نمی
خداوندي که از طریق احساس و حواس براي  ما مدرك و دریافتنی  دست یافت؛ یعنی

 شـود، چـون فقـط حـق،    عاشق ظاهر مـی است، همان است که در هر معشوق با نگاه 
تصـور و تجسـم ذات حـق در او،    معشوق حقیقی است و ممکن نیسـت کسـی را بـی   

ان االله جمیـل و یحـب   «) وي بـر مبنـاي حـدیث    1374:249دوست داشت.(سـتاري ، 
ان  حببـت کنت کنـزا مخفیـاً فأ  «) و حدیث کنز؛  438، ص6،ج 1392کلینی: » ( الجمال

زنـدگی و حرکـت در    ) 33 ،1342 :فیض کاشـانی  »( عرفاعرف فخلقت الخلق لکی ا
  عالم تکوین را فقط در سایه عشق می بیند.

  همانطور که اشاره شد ابن عربی محبت را داراي سه مقام می داند: 
ت به مخلوق کـه از طریـق ایـن محبـت     محبت الهی که از سوي محبت خالق  اس

آفریند که خالق خـود را در  ا میآفریند، یعنی این محبت صورتی رخالق خویش را  می
 سازد.آن عیان می

محبت روحانی در مخلوقی قرار گرفته کـه همـواره طالـب موجـودي اسـت کـه       
 کند.آن را در خویش کشف می» صورت«

هـیچ اهتمـامی بـه خرسـندي     محبت طبیعی که مشتاق مستولی شدن اسـت و بـی  
ین عارفـان عاشـق،   محبوب، در پی خرسندي خویش است. وي معتقد است که کاملتر

کسانی هستند که خداوند را همزمان هم به خاطر خودش و هم بخاطر خودشان دوست 
دارند، زیرا این قابلیت حاکی از متحد شدن سرشت دوگانه انسـانی در وجـود ایـن    می

  ).1393:239افراد است. (کربن، 
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  ابن عربی » دیالکتیک عشق«هاي ویژگی
هاي وي ارائه شده است، هایی که از اندیشهلیلتحبا تعمق در آثار ابن عربی و 

  هاي دیالکتیک عشق ابن عربی را این چنین بیان کرد:  توان ویژگیمی
دهد و عشـق بـه   شیفتگی براي معشوق نامعین که در کشف، یک تجلی روي می -

ي  غیب). حـالتی  ها به  اشیاء از پشت پردهگیرد.(پیش آگاهی نفوس انسانآن تعلق می
  اي شیفته و شیدا شده است.داند به چه کسی و به چه انگیزهل که انسان نمیمجهو

حب «پرداختن به خود عشق و منصرف شدن از متعلق عشق یعنی معشوق یا -
  ».الحب
  تعریف ناپذیري عشق. -
سازد (عشق بـه خـدا)، ظـاهرش در    عشق یکباره عاشق را در خود مستغرق می -

ظـاهر و  «شود و به همین جهت خدابوب، شیفته میظاهر محبوب و باطنش در باطن مح
  شود.نامیده می» باطن

ناسازگاري عقل و عشق: هر عشقی که در عاشق، عقلی یا تعلقی  بـاقی گـذارد    -
  که جز به محبوبش بیندیشد، عشق ناب نیست.

خدا در هر معشوق بر چشم هر عاشقی، ظاهر است، هیچ موجودي نیست که  -
  گردد.. جهان همه عاشق و معشوق است و همه به او باز میعاشق و دوستدار نباشد

خواهد کسی جز او دوست داشته شود، زیـرا سـبب   خدا از سر غیرت الهی نمی -
عشق زیبایی است و خدا داراي آن است. خداوند زیباسـت و دوسـتدار زیبـایی پـس     

  خودش را دوست دارد.
»  معـدوم غیرموجـود  « عشق تعلقی ویژه از تعلقات اراده است و عشـق جـز بـه    -

  گیرد.تعلق نمی
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گوید: در اینجا ضمیر غایب و فعـل مسـتقبل   می» یحبهم و یحبونَه« و در مورد آیۀ 
آمده و متعلق دوست داشتن به غایب و معدوم افزوده شده است. چه هر غایبی، معدوم 

  و اضافی است.
بت شـود کـه   کند تا ثاعاشق در عشق خود، به سبب اختیار، دو ضد را جمع می -

  او به صورت خدا آفریده شده است.
توانـد  پیوند با نقش خلاق خیال در عشق، عاشق به سبب نزدیکـی زیـاد، نمـی    -

  محبوب را تصور کند و به همین دلیل دچـار خسـتگی، پریشـان فکـري و سرگشـتگی      
  شود.می

نفوس انسانها در سرشت خود، دوستدار سروري و ریاستند و عاشق با عشق  -
بردة معشوق است. معشوق به  عاشق چنان عشق می ورزد که به سروري خود خود، 

  ورزد.عشق می
هدف از عشق روحانی اتحاد است، یعنی ذات محبوب، عین ذات محب و ذات  -

  محب، عین ذات محبوب گردد.
  

  فخرالدین عراقی و تاثیر پذیري او از ابن عربی 
در روسـتاي   610ی در حدود سال ابراهیم بن بوذرجمهر، مشهور به فخرالدین عراق

کمیجان از توابع اراك زاده شد. او پس از تکمیل آموزش قرآن براي ادامه تحصـیل بـه   
سالگی کلیه معارف سنتی رایـج را کسـب    17همدان رفت و در آنجا تحصیل کرد ؛ تا 
از همـدان   627هفده سالگی در حدود سـال   کرده و به تعلیم علوم قرآنی پرداخت؛ در

ندوستان شد و در هندوستان به خدمت شیخ زکریاي مولتانی رسید و در عرفـان  عازم ه
به جایی رسید که شیخ زکریا خرقه خویش را به وي پوشاند و بعد از مدتی با دختر او 
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سال در خدمت شیخ بهاء الدین زکریا بود. بعد از وفـات شـیخ    25ازدواج کرد. عراقی 
آنجا راهی حـج  شـد و بعـد بـه عمـان و       چون مشایخ آنجا با وي سازش نداشتند از

بحرین و روم و در شهر قونیه به خدمت شیخ صدرالدین قونیوي رسـید و بـا بزرگـانی    
چون مولانا جلال الدین محمد بلخی، شمس تبریزي، و شیخ سـعید فرغـانی همنشـین    

  شد.
رحلت کرد و در جوار  687کرد تا در سال عراقی مدتی نیز در دمشق زندگی می

بن عربی به خاك سپرده شد. از وي آثاري از جمله: دیوان اشعار، رساله عشاق تربت ا
نامه و لمعات باقی مانده است. دیوان اشعارش مشتمل بر بیست قصیده، سیصد غزل، 

  هفت ترکیب بند و ترجیع بند و دویست رباعی است.
 کند. مهمترین اثرعراقی در غزلیاتش مراتب سیر و سلوك و عشق را بازگو می

باشد. اکثر است که اثري کامل در باب عشق می» لمعات«عراقی رسالۀ منثوري به نام 
عربی و شیخ احمد غزالی ترکیبی متعادل و متوازن از آراء ابن» لمعات«محققان معتقدند 
  )20 :1374و اکرمی،  1389:219است. (صابري ، 

عشق انسانی سروده را در باب عشق  الهی و رابطۀ آن با » نامهعشاق«عراقی کتاب 
است، این مثنوي تاملی است در ذات خدا از دیدگاه موجودي زیبا که تجلی خداست 

کند. وي عارفی عاشق و چگونگی عشق انسان که راه را براي عشق خدایی هموار می
باشد. در  مسلک است که سخنانش حاکی از سوز و شوقِ باطن و کمالِ نفس می

کند تا لفظ. مثنوي و قصایدش بیشتر رنگ تحقیق میاشعارش بیشتر به مضمون توجه 
  باشد.دارد، اما غزلیاتش شورانگیز و لطیف می

را به » لمعات«عراقی پس از حضور در قونیه و مجلس درس صدرالدین قونیوي 
الحکم است. سید لمعات وي لُب فصوص رشتۀ تحریر کشیده و به قول صدرالدین،
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یش از هر کتاب دیگري در معرفی ابن عربی به حسین نصر معتقد است که لمعات ب
  )143 :1352فارسی زبانان تاثیر داشته است( نصر، 

هاي او بهـره بـرده   همانطور که اشاره شد عراقی از عرفان ابن عربی وآرا و اندیشه
عربی است که عراقی در لمعه اول است. اصل وحدت وجود مهمترین اصل عرفانی ابن

با عنوان ظهور وحدت در کثرت به این اصـل توجـه داشـته    و چهارم از کتاب لمعات 
هـاي  دهد به اندیشـه است، همچنین در غزلیات که محور اصلی آن را عشق تشکیل می

شناخت مقام محبـت از کتـاب فتوحـات مکیـه      عربی در باب صد و هفتاد و هشتم،ابن
گی بهـره  توجه داشته است که در این مقاله مفهوم عشق در غزلیـات عراقـی و چگـون   

  گیري از دیالکتیک عشق  ابن عربی بررسی شده است.
  

  عشق و تجلی آن در  غزلیات عراقی
  عشق از مفاهیم تعریف ناپذیر است و به قول مولوي :

  چون به عشق آیم خجل باشم از آن  هرچه گویم عشق را شرح و بیان
  ) 1/425، 1380مولوي: (

، 2تا، جعربی، بیابن» (قیقتهالحب ذوق ولا تدري ح« و یا به قول ابن عربی 
  گوید: ) عشق ذوقی است که حقیقتش آشنا نیست و یا عراقی  می320ص

  ان و نام نیستـــم زونشــعشق سیمرغیست کو را دام نیست       در دو عال
  )159(عراقی ، دیوان /

-به اعتقاد ابن عربی عشق در همه وجود جاري و ساري است و از جمله بخشـش 

باشد که حقیقت عشق و محبت را در هر موجود ممکنی که متصف بـه  می هاي خداوند
  وجود است ساري و جاري نموده است.
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عشق افراط محبت یا محبت مفرط است و عشق مشتق از عشقه نام گیاهی است 
کند، عشق نیز با عاشق چنان کند (فراهانی پیچد و آن را خشک میکه بر درخت می

  ).50-1394:49پور، 
  توان گفـت اصـل عشـق و محبـت درعرفـان بـه حضـرت حـق         کلی میبه طور 

شـود و بـر   شی است که در دل آدمی افروخته میگردد، و به قول دهخدا، عشق آتبرمی
  ، ذیل عشق).1370اثر افروختگی آن، آنچه جز دوست است، سوخته گردد (دهخدا : 

ریق تا فخرالدین عراقی از آن دسته از عارفانی است که عشق را براي طی ط
غزل وجود دارد و در این  300داند. در دیوان عراقی رسیدن به معشوق ازلی کافی می

هاي دیگرش نیز بار از واژة عشق استفاده شده است. در غزل 110غزل حدود  300
که بیانگر شورعاشقانۀ  شودمباحثی مربوط به عشق، شوق، جذبه و حسن مطرح می

  عراقی در غزلیاتش می باشد.
  

  بی ویژگی هاي دیالکتیک عشق در غزلیات عراقیبازیا
  شیفتگی و شیدایی -1

  چون هیچ نماند از ما آمد بر ما بنشست  ا، گشتیم همه شیداـود رخ زیبـبنم
  )1516(دیوان /

  وندردل من الا سودات نمی افتد     هر بیدل و شیدایی افتاده به سودایی
  )1906(دیوان/   

  ا را در کف غوغا نهادجان م    عشق شوقی در نهاد ما نهاد
  ادـدا نهــآرزویی در دل شی    ران آغاز کردــان دلبـداست

  )1849-1850(دیوان/              
  شیفته شد، شور و شغب می کند  و پریشان بدیدـر زلف تـا سـت

  )2434(دیوان/         
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غزلیات عراقی سراسر شور و شیدایی است، عراقی معتقد است معشوق با تجلی 
آفریند و انسان در دنیایی ناشناخته گاه مست و گاه هوشیار در ی عشق را میبر هست

  ماند. نوعی حیرت و شیدایی می
  جان دل زجهان برداشت وندر سر زلفش بست     زلفش گرهی بگشاد بند از دل ما برخاست 

  ه سرمستــلش گشتیم همـام می لعـران     وز جـاندیم همه حیـرزلفش مـدر دام س
  غرقه زند از حیرت در هرچه بباید دست  بشد چون دل در طره او زد چنگ از دست

  )1519،1517(دیوان/ 
بسیار زیبا  به تصویر کشیده » دانمنمی«با ردیف 180او این آشفتگی را در غزل 

و در ابیات زیر ناآگاهی از معشوق ». دانمدلی یا دلبري، یا جان و یا جانان؟ نمی« است.
  کند:میگونه بیان ینارا 

  دانمبینم من نادان؟ نمیدانم چه مینمی  تر آنکه می بینم جمال تو عیان لیکن عجب
  دانمو لیکن آفتابی یا مه تابان؟ نمی    همیدانم که روز و شب جهان روشن به روي توست 

  )3265-3264(دیوان/
  رهایی از متعلقات عشق، عشق براي عشق -2

چه یابد  ی است که چون در دل افتد هرعشق آتش«گوید: عراقی در لمعات می
  ).1363:403عراقی، »(بسوزد تا به حدي که صورت معشوق را نیز از دل محو کند همه

  عشق چون روي بنماید جز دل سپردن و جان دادن چاره دیگري نیست 
  )3644(دیوان ، » در دل چو کنی منزل، هم جان ببري  هم دل«

از سر جان و جهان برخیزي تا نشانت در با رسیدن به مستی و گنج پنهان عشق 
در هم شود « خودي و مستی به جایی می رسی کهپاي بی نشانی گم شود و در بی
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)  و در نهایت از خود فارغ شده  و از 8(دیوان ، غزل » عبادات پس گم کند اشارات 
  جمله جهان وارسته شده و آستین بر دو عالم افشاند.

  به زعشقت چه مایه اندوزیم؟    مایۀ جان  و دل براندازیم
  )3383(دیوان 

  دانمچه بازم در ره عشقت؟ که جان شایان نمی    افتدچه آرم بر در وصلت؟ که دل لایق نمی
  ) 3253(دیوان/

  جمال پرستی در عشق -3
» یحب الجمالو ان االله جمیل «در عرفان ابن عربی توجه به جمال بر مبناي حدیث 

در غزلیات عراقی نیز توجه به زیبایی و جمال آن به تبع یکی از مفاهیم اساسی است، 
بار تکرار شده است که در  54غزل حدود  300بسامد بالایی دارد. لفظ جمال در 

  مقایسه با شاعران هم عصرش از لحاظ انتخاب واژه قابل توجه است.
  عراقی تجلی عشق را منوط به جلوة زیبایی و جمال می داند.

  چشم خوش نرگس از چه بیناست    نظر کردال تو ـه جمـه بـورن
  )1555(دیوان/ 

  چون هیچ نماند از ما آمد بر ما بنشست  بنمود رخ زیبا گشتیم همه شیدا
  )1516(دیوان/

  صد مهر زهر سو به شب تار برآمد  ناگاه زرخسار شبی پرده برانداخت
  )2306(دیوان/

  بیند.میهاي جهان هستی وزیبا رویان را انعکاسی ازجمال یار زیبایی
  )2689بین (دیوان/در رخ خوبان جمال یار خود می

  زان شعله که از روي بتان حسن تو افروخت   جان همه مشتاقان در سوز و گداز است
  )1662(دیوان/
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  انسان قدرت درك جمال حق را ندارد. و جمال دوست بهشت شورستان خواهد بودبی
  اییــبین الــابد کمــدر نی  در جمالت لطافتی است که آن 

  )1599(دیوان/
  خود جمال بنمایی اند، اگرـیکی نم  ندیده روي تو، از عشق عالمی مرده

  ) 874(دیوان/
 ؛همانطور که جمال حق در هستی نمایان است و باید جلوه هاي آن را درك کرد

خداوند خودش نیز دوستدار جمال خویش است و خواهان درك این جمال از سوي 
  بندگانش می باشد.

  به  غیر خود، نه همانا، که روي بنمایی   ن صفت که تویی بر جمال خود عاشق   بدی
  )4383(دیوان ، 

  زان یقینم شد که جانی ساقیا        از لطافت در نیابد کس تو را 
  )1450(دیوان ، 

  عشق تعریف ناپذیر است -5
  ام نیستـان و نـم زو نشـدر دو عال  کو را دام نیست عشق سیمرغی است،

  )1757(دیوان /          
اي است و افسانه –اي اي اسطورهداند که داراي چهرهعراقی عشق را سیمرغ می

توان نام و نشان آن را پیدا کرد. عراقی براي نشان دادن ساختار مبهم و خیال انگیز نمی
  کند.عشق، آن را چنین توصیف می

  ک اندر تک و تاز استکز زخمۀ آن نه فل   چه سازیست که ساز طرب عشق که داند 
  )1641(دیوان/
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اند، در عین شناسد اما از نواي آن افلاك در گردشاگرچه کسی نوع ساز را نمی
عامل بودن، ماهیت نامشخص دارد. تمامی مکاتب عرفانی اساس هستی و جنبش زمین 

دانند اما در توصیف و تعریف آن اظهار عجز و آسمان را به وجود عشق وابسته می
  .کنندمی

  طعمه عنقا شکار نتوان کردپشه به         بدین زبان صفت حسن یار نتوان کرد
  )2190(دیوان/

  عشق هر لحظه به رنگی است. 
  )1647عشق است که هر دم به دگر رنگ برآید (دیوان/

 با این توصیفات عراقی قصد دارد، دنیاي لایتناهی عشق را بازگو کند که در
پس توصیف ناپذیر است و محدود به تعریف گنجد، چارچوب حواس انسانی نمی

  شود.خاصی نمی
  
 مستغرق شدن عاشق در عشق، فنا  -6

  خون دل و چشم خون فشان کو؟    ویی ـاي زعشق بهـگر یافت
  )3708(دیوان ، 

سالک در عشق  به درجه اي می رسد که متوجه اشیا و اشخاص پیرامون خود 
  اف خویش غافل می شود.حتی گاه  از وجود و رفتار و اوص شود،نمی

  ون موي توـاقبت چـبر سرآیم ع    و سر درپاي تو انداختمـمن چ
  )3697(دیوان/ 

  چون نهان شد در خم گیسوي تو    ان ـهم ببیند جان جمال تو عی
  )3699(دیوان/ 
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سالک از میان برخاسته و جزئی از وجود معشوق شده اسـت و بـا لـذتی وصـف     
گوید. وباره زنده شدن در وجود معشوق سخن میناشدنی از مرگ و ترك همه چیز و د

  گوید:  بیند و میدر کرانه گرفتن از دو جهان جان و  دل و دیده را در میان نمی
  جان و دل و دیده در میان کو؟    ور از دو جهان کران گرفتی 

  )3717(دیوان/ 
شود که حتی نشان جان را بـراي فـدا کـردن در راه معشـوق     و چنان مستغرق می

  بیند.نمی
  جان در ره او، ولیک جان کو؟  خواهد که فدا کند عراقی 

  )3729(دیوان/ 
شـوند و  رسد که عبارات و اشارات گم مـی خودي و سستی به جایگاهی میدر بی

و » چون غرقه شد عراقی یابد حیات بـاقی «بیند سالک حیات باقی را در غرقه شدن می
) و در جاي دیگر بـا تعبیـري   8زل شماره شوند. (غاز آنجا اسرار غیب بر او آشکار می

بیند و هیچ چیز دیگر به چشمش گوید: که فقط رخسار معشوق را میشاعرانه و زیبا می
  آید، مگر آب چشمش و دلیلش آن است کـه عکـس یـار در آب زیبـاتر مـنعکس      نمی
  شود.می

  آیدرخسار میمرا باري نظر دایم بر آن     گر آید در نظر کس را به جز رخسار او رویی 
  آیدمگر آبی که در چشمم دمی صد بار می  مرا از هرچه در عالم به چشم اندر نیامد هیچ
  از آن رو آب در چشمم مگر بسیار می آید  چو اندر آب عکس یار  خوشتر می شود پیدا

 ) 2576 -2578(دیوان/
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  ناسازگاري عقل و عشق -7

ناسازگاري عقل و و ن با فلسفه تقابل آ ،یکی از مسائل چالش برانگیز در عرفان
مولاناست » پاي چوبین بی تمکین« در غزلیات عراقی همان » عقل«عشق است. مفهوم 

  که در سلوك راه به جایی نمی برد.
  ).1929بر نمی آید(دیوان/» عقل فرسا«دیوانه با عشق 

رود، چونکه عقل و هوشیاري توان درك عشق را عقل می با نوشیدن شراب عشق،
  د.ندار

  نعرة مستان اگر نشنید هشیاري چه شد؟      هاي و هوي عاشقان شد از زمین بر آسمان
  )2295(دیوان/

  را گذر از  عقل و دین می داند.» لا«عراقی شرط محو شدن در 
  راقی محو اندر لا شودـر عـگ  هم به بالا در رسد بی عقل و دین 

  )2526(دیوان/
ا جایگاهی ندارد. چون کار دل از عقل آرزومند خدمت کردن به دل است ، ام

  دایره عقل بیرون است.
  از سراي عقل بیرون است باز      تا سر زلف تو را دل جاي کرد   

  )2770(دیوان/
  تا بود فرمان نویسی بر در دیوان دل     عقل هر دم نامه اي دیگر نویسد نزد جان

  )2959(دیوان/
  لم آخر که چون شد آن مجنونمپرس از د  چو دل زدایره عقل بی تو شد بیرون 

  )3634(دیوان/
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تواند راهگشاي راه عشق باشد باید کنار زده شود و به تعبیري و چون عقل نمی
  قربانی شود.

 ساري و جاري بودن  عشق در جهان -8

هاي عشاق در سیر عاشقانه آکنده از عشق است. عاشق در هر لحظه محبوب جان
د و این زنجیره تجلیات مبناي پویایی و عطش کنخود را به صورتی دیگر مشاهده می

) عشق کیمیاي هستی  بخشی است که تمامی کاینات 245: 1389جان است. (صابري، 
و معشوق ازلی  –همان کنزاً مخفیاً  –ها تجلی جمال حق از کوچکترین ذره تا آسمان

هاي بشهستند. عراقی در غزلیاتش تمام هستی را مبنی بر عشق می داند و در تمام جن
  هستی در تمام زیبایی هاي آن عشق جاري است و   می گوید:

  اي پیداستــان نمـام جهـدر ج          پنهان چه شوي ؟ که عکس رویت
  ه زیباستـش از پی چـرنگ رخ        هـارن و دارد،ــج رخ تـل رنــگ

  او را کشش از چه سوي بالاست   و دیدست        ـامت تـه قـرو نـور س
  استـاشـه در تمـرم دل آنکـخ      ان زعکس رویتــیست جهاغـب

  )16(غزل 
) و 1550(دیوان ، » بینایی می داند«و شرط دیدن این جریان و سریان عشق را 

توان نام هستی بر جهان نهاد و هر چه هست در همه عالم فقط معتقد است که نمی
ر چشم جان بیفتد با )، و اگر یک ذره گرد از آن خاك د1885معشوق است (دیوان/ 

  ).1463صد هزار خورشید ملاقات خواهی کرد (دیوان 
شود و به وجد عاشق با دیدن جلوه اي از جمال حق شوق دانستن در او زنده می

  بخشد.آید و این تسرّي عشق به همه چیز وحدت میمی
  ادـوا نهــشی در آدم و حــجنب    از خمستان جرعه اي بر خاك ریخت
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  ادـا نهـاي دیگر پـلحظه لحظه ج            اسی رخ  نمودـر لبـهه دم در ـدم ب
  ادـوا نهـرف آدم و حـام آن حــن           وشتـرفی نـویشتن حـال خـر مثـب
  ادـر صحرا نهـرار بـه اسـاین هم    ودـر شــم او ظاهــال علــا کمـت

  )46(دیوان ، غزل 
  عشق جامع اضداد - 9

است و برداشت ما از صـفات خداونـد اضـداد    عشق به صورت خدا آفریده شده 
همان طور که می دانیم ذات خداوند خیر و کمال مطلق اسـت، امـا در مقـام     باشد،می

هـاي مختلـف یـک    بروز و جاري شدن در عشق صفت هاي متعدد پدید آمده که چهره
  حقیقت واحداند.

  ارکان دل چار تتا تو را روشن شود کز چیس  ظاهر و باطن نگه کن، اول و آخر ببین 
  )2964(دیوان/

  آیـد بنـابراین رنگهـاي دل نیـز تغییـر      از آنجا که نگار هر زمان به هر رنگی در می
  )154کند. (غزل یابد و دو عالم کمتر از یک شبنم جلوه میمی

  چگونه جمع کند خاطر پریشانی؟  امید بر سر زلفش به خیره می بندم
  )4230(دیوان/ 

ي نهان است، در حال دوستی دشمن است و در ذره جلوة عشق در عین آشکار
  نماید و شادي و غمش درهم آمیخته است.خورشید را می

  اـــاقیــانی ســــارا و نهــآشک       در دل و چشمم زحسن و لطف خویش
  )1452(دیوان/ 

  اي پیداستـان نمـام جهــدر ج     ه شوي که عکس رویت ـان چـپنه
  )1553(دیوان/
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  کند:را از حالتهاي گوناگون معشوق چنین بیان می و حیرت خود 
  دانم؟دانم   همه هستی تویی، فی الجمله، این و آن نمینمیدلی یا دلبري؟ یا جان و یا جانان ؟

  )3250(دیوان/
  چرایی از من حیران چنین پنهان نمی دانم    چو اندر چشم هر ذره چو خورشید آشکارایی

  )3261(دیوان/
  ، درمان است، وصل، هجران و دشواري آسان می نماید.در عالم عشق درد

  گهی وصل تو هجران می نماید  د ـایـنمان میـو درمـگهی دردت
  ان می نمایدـه دشوارش آسـهم  دلی کو یافت از وصل تو درمان

  رهم جان می نمایدـکه دردت م  را گه گه به دردي یاد می کنـم
  )116غزل (دیوان ،

  شان دهنده کمال و قوت وجود آن چیز است.وجود اضداد در هر چیزي ن
  

  نقش خیال در عشق -10
  آیدبینم    از اینجا خواب در چشمم مگر بسیار میجهان آب است و من در وي جمال یار می

  )         2579(دیوان/
آورد ابن عربی در پیوند با نقش خلاق خیال در عشق، مجنون و لیلی را مثال می

تواند او را بشناسد و آمیزد که نمیبیرونی چنان در هم می که صورت خیالی با صورت
  کند که او را گم کرده است، عراقی این حالت را چنین توصیف می کند:تصور می

  رومدر هوس خیال او باز به خواب می    شحنه عشق هر شبی برکندم زخواب خوش
  )3306(دیوان/

  ود عراقی اندر میان نگنجدگرجان ش      جان داد دل که روزي کوي تو جاي یابد
  )56(دیوان، 
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همان علم خدا پیدایی است، وقتی دربارة تجلیات خدا که همۀ علم خیال، 
یابد که اینها ظهورها اند و یا در اعتقادات تأمل می کند درمیشده موجودات از او خلق

یال ) و عراقی ظهور جمال حق را در خ323: 1393اند (کربن، هاي اسماء الهیو غیبت
  گوید:بیند که میمی

  خلوتگه جمالت در جسم و جان نگنجد  جولانگه جلالت در کوي دل نباشد
  اندیشه وصالت جز در گمان نگنجد    سوداي زلف و خالت جز در خیال ناید

  )56( غزل 
آور شده و با خیال نرد  عاشق چنان با خیال معشوق خوش است که اندوهش شادي

  گوید: بازد که میعشق می
  نمایدبهار و باغ و بستان می        دلم با این همه انده زشادي
  نمایداگر روي تو پنهان می        خیالت آشکارا می برد دل

  )117(غزل 
  فصرت الان ارضی بالخیال    زماناً کنت لا  ارضی بوصل

  ) 4165(دیوان/
  دلم را چون همیشه در خیالی    به دل نزدیکی ارچه دوري از چشم

  )275(غزل 
 بیند،راقی در ابیات فوق با نقش خلاق خیال اگرچه معشوق را به دل نزدیک میع

اما او را گم کرده و از ترس اینکه نقش خیال را از دست بدهد به همان صورت خیالی 
  رود.و در هوس خیال او باز به خواب میبرد پناه می
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 سیادت و سروري معشوق  -11
  با کار پادشاهان ما را چه کار باشد ؟         م خواهی بساز کارم، خواهی بسوز جان

  )2267(دیوان،
عشق امري دوسویه است از یک سو معشوق به عنوان پادشاه سرزمین عشق      

ناز و از دیگر سو عاشق سراسر همه شیدایی و و سراسر همه حسن است و زیبایی 
ه وجود عاشق معنا پیماید اما سروري معشوق جز بشور و نیاز، در سیر عروجی راه می

-جوي اوست، آرامش خاطر میویابد، معشوق از ناشکیبایی عاشقی که در جستنمی

فروشد اما باطناً خود خواهان اوست و عاشق را یابد، اگرچه ظاهرا به عاشق فخر می
 داند. مصداق حدیث کنز است.ملک خود می

  راید در او سلطان دلتا به شادي مجلس آ    خوشتر از خلد برین اراستند ایوان دل 
  د نگارستان دلـآرای یشوـم به روي خـهم ز حسن خود پدید آرد بهشت آباد جان  ه

  صف زدند ارواح عالم گرد شادروان دل     و سلطان حقیقت بار داد ـراي دل چـدر س
  )154(غزل 

 (دیوان/» نگارا از سر کویت گذر کردن توان؟ نتوان«گذران معشوق است عاشق نا
  چون معشوق بر ملک خود نشسته، عاشق سراسر تسلیم است. ) و3559

  زملک خویش سلطان را به در کردن توان؟ نتوان   چو آمد در دل و دیده خیالت آشنا بنشست 
  )3560(دیوان/

  خواندعاشق مدام معشوق را به سوي خود می
  باد جز به سلطانیآشود جهان نمی   بیا که بی تو دل من خراب آباد است 

  )4232ان/(دیو
  گنجد! خود را گداي درگاه می بیند و سلطان، در کلبه گدایان نمی» 60غزل «د ر
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  در کلبه گدایان سلطان چه کار دارد؟  آري عجب نباشد گر در دلم نیابی  
  )2006(دیوان/

  آنجا که آن کمال است نقصان چه کار دارد؟    من نیز اگر نگنجم در حضرتت عجب نیست 
  )2007(دیوان/

نهایت توجیه آن را با کثرت در عین وحدت و وحدت در عین کثرت بیان  و در
  دارد.می

  )2008در تنگناي وحدت کثرت چگونه گنجد. (دیوان/
  

  اتحاد در عشق -12
  ادـوان نهـان نتـنام هستی بر جه  هر چه هست اندر همه عالم تویی  

  )1885(دیوان/
و  با فارغ شدن مام تعینات عاشق بعد از مستغرق شدن در معشوق، فانی شدن از ت

گردد و شاهد جمال رسد و گنج معنی در دلش ظاهر میمی» یکتایی«به » خودش«از 
اي که به سوي دریا رفته و دریا شده است و با نیست کردن خویش خواهد بود. قطره

  رسیده است.» الا«به » لا«درحریم هستی تنها شده و از » خود«
  چون سوي دریا شود، دریا شود       ز دریا برون آید همیـره کـقط

  ا شود.ــا یکتــات بقـامـگرصفات خود کند یکباره محو       در مق
  )109(دیوان، غزل 

راه عشق، راه فانی شدن است دلی که طالب کیمیاي اسرار و جاودانی مطلق است 
  باید از خویشتن فانی شود در غیر این صورت با حسرت با خود بگوید:

  خواهی که شوي به دوست باقی؟   ز خویش فانیناگشته دمی 
  )4076(دیوان/
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انجامد هدف آدمی از عشق و سـیر وسـلوك رسـیدن بـه     فنا است که به اتحاد می
آید. و اگر ارتبـاطی  جاودانگی است و طبیعی است که این در جهان فانی به دست نمی

 »بینـد جـز رخ او هـیچ کسـی هـیچ ن    «معنوي با کمال مطلق خداونـدي برقـرار شـود    
  ) با اصـل مـرتبط گـردد و جـزء درکـل مسـتغرق گـردد و فنـا بـه بقـا           2313(دیوان/

گردد. عراقی نمـود اتحـاد را در حـلاج    پیوندد و عاشق و عشق و معشوق یکی میمی
کند گوشه چشمی به احـوال  بیند و در غزلیات هرگاه سخن اتحاد و بقا را مطرح میمی

  او دارد.
  رسن، خویش به سردار برآمد بگرفت     دار و رسن یافت و آن شیفته  کز زلف و قدش 

  هر دم به لباسی دگر ان یار بر آمد.  الجمله برآورد سر از جیب به زودي  فی
  )89(غزل 

بیند و براي عمق بخشیدن به معنا شیوه ها را محو می) تمام تعین59در غزل(غزل 
  گیرد:استفهامی را به کار می

  ار دارد؟ـه کــران چــبرکشتی دلی  بقا برآرد  و آنجا که بحر معنی موج
  )1995(دیوان/

  آن دم که آن دم آمد، دم در نگنجد آنجا        جایی که ره بر آید، رهبر چه کار دارد؟
  )1997(دیوان/

  آري ولی چو عاشق پوشید رنگ معشوق     آن دم میان ایشان دربان چه کار دارد؟
  مالک چه زحمت آرد؟ رضوان چه کار دارد؟   ه در میانه عاشق همی نگنجدـایی کـج

)2010-2009(  
  گیرينتیجه

  توان نتیجه گرفت:از مباحث مطرح شده می
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داند باز تنها راه وصال به حقیقت را عشق میفخرالدین عراقی شاعر و عارف پاك
  است.» عشق « عربی ترین بنیان مشترك وي با ابنو اصلی

عربی را با تخیل هاي ابنخوبی آرا و اندیشه عراقی یکی از شاعرانی است که به
 هم امیخته است.شاعرانه در

شناسی بر عرفان اسلامی و شاعران و عربی در باب عشق و زیبایینظریات ابن
 عصر وبعد از وي تاثیر مستقیم گذاشته است.نویسندگان هم

 ست.عراقی در غزلیاتش بیشتر از دو نوع عشق روحانی و عشق الهی سخن گفته ا
 عربی در غزلیات عراقی نمود یافته است.ویژگی هاي دیالکتیکی عشق ابن

دهد بیشتر از شعر و شاعري به بیان نوع زبان و بیان عراقی در غزلیات نشان می
شوند و این مضمون عارفانه اهمیت داده است بسیاري از ابیات در غزلیات تکرار می

 تکرار به خاطر مضمون است.
هاي مختلف انسان، گل، باغ و بهار و تجلی جمال حق در صورت توجه به زیبایی

 بسامد بالایی دارد.
ي غزلیات عراقی است. وي با زبانی ساده و چنانکه خود درك عشق جان مایه

هاي کلامی و فلسفی درمکاتب فکري و فلسفی دیگر حق نموده است، به دور از هیاهو
 مطلب را ادا کرده است.

معرفت  ،ناپذیرو عراقی، عشق اساس آفرینش است و تعریف عربیاز دیدگاه ابن
همیشه دست در گریبان حسن و زیبایی است، با عقل و آفرینش که جامع اضداد است 

آفریند  تا دست در گردن معشوق اندازد تا هر سازگار نیست نقش خلاق خیال را می
 یب سربرآوردند.جدو از یک 
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